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 زهرا شریف شاد
آموزگار پایه ي ششم ابتدایي، 

كارشناس ارشد مدیریت 
آموزشي، شهر قم

چند روز به شروع اولین سال تدریسم مانده 
بود. قرار بر این شده بود که معلم پایه ی اول 
باشم. واکنش اطرافیان را می شد پیش بینی 
کرد: ای کاش پایه ی دیگری نصیبت می شد! 
چطــور می خواهــی به کودکانــی که هنوز 
حرف زدن را خوب بلد نیســتند، نوشتن یاد 
بدهی؟ داشــتن یک بچه سخت است، چه 
برسد به اینکه بخواهی مادر دوم سی تا  بچه 
باشــی و حرف هایی از این دست که با تصور 

خودم از این کار زیاد هم فاصله نداشت.
من باور داشــتم در هر تجربــه ای موهبتی 
هســت که نبایــد نادیــده اش گرفت. پس 
مشغول مطالعه و آموختن شیوه های تدریس 
و برقــراری ارتبــاط با دانش آموزانم شــدم. 
هر روز که می گذشــت، سختی کار کمتر و 
شیرینی اش بیشتر می شــد. مدتی گذشت 
و آموزش نشــانه ها و مهارت های ابتدایی به 
پایان رســید. روزی یکی از نزدیکانم پرسید: 
»به کدام حرف رسیده اید؟« گفتم: »تازه الفبا 
را شروع کرده ایم، بچه ها دارند نوشتن آب را 
یاد می گیرند و قرار است این هفته برایشان 

جشن آب بگیریم.«
با خنده گفت: »مگر نوشــتن آب هم جشن 
دارد؟!« و بعد کمــی جدی تر گفت: »یعنی 
هنــوز 30 حرف دیگر باقی مانده اســت که 

یادشان بدهی؟«
مثل خیلی ها نیمه ی خالی لیوان را می دید، 
درحالی کــه من بــه نیمه ی پر لیــوان نگاه 
می کردم. به دفتر مشق هایی که پر از آب بود. 

به عشق و امید و رضایتی که هر کدام از آن 
فرشته ها به یادگیری داشتند.

روزهای اول با خودم می گفتم: »واقعاً چطور 
قرار اســت این ها باسواد بشــوند؟!« و حالا 
می توانســتم توی هر قطره ي آب کل جهان 

را ببینم. جهانی که داشت ساخته می شد.
به این فکر کردم که ای کاش ما آدم بزرگ ها 
هــم با چنین عشــق و صبــوری ای زندگی 
می کردیم. یاد حدیثــی افتادم که می گفت 
هرگاه دیدید خداوند از بخشــیدن دســت 
کشید، بدانید که بندگان از شکرگزاری دست 
کشیده اند )مجلســی، 68، ص 54( و چقدر 
ما آدم های عجول ناامید یادمان می رود شکر 
داشــته هایمان را بکنیــم و نیمه ی پر لیوان 
را ببینیــم. پرفروش ترین کتاب های عصر ما 
کتاب های خودیاری و تفکر مثبت هســتند. 
این كتاب ها حرف اول و آخر تمامشــان این 
اســت که مثبت بیندیشید، بعضی به دلایل 
روان شــناختی تمســک می جویند و بعضی 
دیگر به قوانیــن مابعدالطبیعه و جذب و...؛ 
اما همــه می خواهند بگویند کــه امیدوار و 
مثبت اندیش باشید تا برایتان اتفاق های عالی 

رخ دهد.
فکر می کنم مثبت اندیشــی از نان شب هم 
برایمان واجب تر است. چیزی که آن را تنها 
یک حالــت ذهنی در نظر می گیریم و کمتر 
کســی در مورد آثار و لوازم آن به طور جدی 
فکر می کند. اینکه باید اصل زندگی مان باشد 
نه چیزی که به عنوان دســتورالعمل داخل 
کتــاب، روزی نیم ســاعت تمرینش کنیم. 
همان طور که حضــرت داود )ع( در دعایش 
گفت: »پروردگارا، کســی که تو را بشناسد و 
حسن ظن نداشته باشد به تو ایمان نیاورده 
است« )شعیري، بي تا، 99(. پیامبراکرم )ص( 

فرمــود: »به هیــچ مؤمنی هرگز 
خیر دنیا و آخرت داده نشــد، مگر 
به ســبب خوش بینی اش به خدا و 

امیدواری اش به او و...« )كلیني، ج3، 
ص115(.

امام علــی )ع( می فرماید: »خوش گماني 
به خدا، آسودگي دل و سلامت دین است.« 
)آمدي، 1378، ج2، ص65، ح 5898(. امام 
رضا )ع( نیز می فرمایــد: »گمان خود را به 
خدا نیکو سازید که او می فرماید من با گمان 
بنده ی مؤمن هستم، اگر گمانش خوب باشد، 
من نیز با وی آن گونه عمل کنم و اگر گمان 
بدی داشته باشد، عمل من نیز طبق همان 

خواهد بود« )کلیني، ج3، ص116(.
تمام کائنات هم همین طور با اندیشه های ما 
هماهنگ اند، وقتــی صبوری و ایمان و امید 
و در یــک عبارت مثبت فکر کــردن را کنار 
می گذاریم، در سایه ی ناتوانی و ترس هایمان 
فــرو می رویــم، نعمت هایمــان را فراموش 
می کنیــم و دیگر انگیزه ای بــرای فزونی و 
تغییر باقی نمی ماند. دوست معلمی می گفت: 
در مدرسه بیشتر از دانش آموزان، این معلم ها 
هستند که یاد می گیرند و ساخته می شوند. 

تجربه ی اولین ســال تدریس من 
برایم سرشار از آموختن بود.

مثل کســی که در طبیعت 
را  و خــدا  ســیر می کند 
به گل های  می شناســد، 
کوچــک این بــاغ نگاه 

می کردم و شکوفا شدن 
سیمایشان  در  دانش 
می آورد.  وجد  به  مرا 
دختــران کوچکــی 
کــه روزهــای اول 

نيمه ی
پر ليوان
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به سختی آب را می نوشتند، امروز 
در دریاي كلمات شناورند.

گل هایــی که بــرای رشــد به نور 
امیــد نیاز دارند نــه دنیای تاریک و 
ترســناکی که ما بزرگ ترها ناخواســته 
برایشان ســاخته ایم و هربار می خواهیم از 
زیر بار مسئولیتمان شانه خالی کنیم، توپ 
را به زمین دیگــری می اندازیم و می گوییم 
این محیط برای رشــد مناســب نیســت. 
درحالی که خودمان هــم تلاش چندانی 
برای بهبود اوضاع نمی کنیم. خوب است 
در مواقع ناامیدی از خودمان بپرســیم 
که بــر طبل نداشــته ها و نمی توان ها 
کوبیدن چه فایده ای دارد؟ چه چیز را 

بهتر می کند؟
در روش های درمانی ای که روی افراد 
افســرده و منفی نگر انجام می شــود، 
بدون  در می یابیــم کــه معمــولًا 
تغییــر محیط و فقط بــا آموختن 
مثبت اندیشــی به این افراد اثرات 
خوبی در نگــرش و زندگی آن ها 
پدید می آید. نتیجه ی این مطالعات 
بیشتر  انســان  نشــان می دهد که 
از اینکــه از محیط تأثیــر بپذیرد، 

می تواند بر آن اثر بگذارد.
بیایید ما باغبان ها با ساختن حصاری 
از امید و انگیزه برای کشور زیبایمان به 
سرسبزی این سرزمین و شکوفایی گل های 
پاکش همت کنیم و به خدا امیدوار باشــیم 
همان طــور که او با هر تولــد به ما می گوید 
که هنوز به انسان امیدوار است )رابیندرانات 
تاگور، 1397( و »آگاه باشــید که یاری خدا 

نزدیک است« )بقره/ 214(.

ع 
ناب

م
ی. 

لام
اس

گ 
هن

فر
ر 

ش
ر ن

دفت
ن: 

را
ته

ی، 
لات

مح
ی 

سول
م ر

اش
 ه

ي
مه 

رج
، ت

لم
لك

ررا
 د

م و
حك

رال
غر

 ،)
 ۱۳

۷۸
( ،

ي
يم

تم
د 

حم
ن م

د ب
اح

الو
بد

 ع
ي،

مد
. آ

۱
ث.

ثال
ر 

ش
ن: ن

را
ته

ه، 
وار

ن آ
غا

مر
 و 

 نو
اه

، م
)۱

۳9
۷(

ر، 
گو

 تا
ت

انا
در

ين
راب

 .2
ف. 

نج
ل، 

 او
پ

چا
ه، 

دري
حي

ي 
عه 

طب
، م

ار
خب

الا
ع 

جام
 ،)

تا 
ی 

 )ب
د،

حم
ن م

دب
حم

، م
ی

ير
شع

 .۳
ی. 

لام
لاس

ب ا
کت

رال
دا

ن: 
را

ته
 ،۳

 ج
ی،

فو
صط

ي م
مه 

رج
، ت

ي
كاف

ل 
صو

، ا
)۱

4۱
0( 

ب،
قو

 يع
ن

دب
حم

، م
ی

ين
کل

 .4
.۵

ص۳
 ،۷

ي
ره 

ما
 ش

،)۱
۳۸

9(
م، 

ري
ن ک

رآ
ف ق

ار
مع

 و 
وم

عل
ي 

يه 
شر

۵. ن

تصويرگر : حسين يوزباشي


